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 چکیده

معلول بودن معلول   کهنیایکی از مباحث مربوط به علیت، پرداختن به ملاک نیازمندی معلول به علت استتتتت   
یکی از مستاللی    توان معین کرد،در واقع و نفس الامر به چه علت استت و معلول بودن ایتیار را از چه طری ی می

تحلیلی  -پژوهش که روش توصتیفیدر این    استت که در للستفه استلامی و تیات و روایات بدان پرداخته یتدت استت 
با ت ستی  ملاک معلوییت به ببوتی و ابباتی، ابتدا به بیان دیداات للاستفه مستلمان در مورد ملاک ببوتی    نگایتته یتدت،

های ابباتی معلوییت در للستتفه استتلامی استتتخراا یتتدت استتت  در ادامه با معلوییت پرداخته یتتدت و ستتپس ملاک
های مطرح  ها با ملاکهای ببوتی و ابباتی معلوییت در تیات روایات، به تحلیل و م ایسته این ملاکاستتخراا ملاک

  در مورد ملاک های ابباتی معلویت بین یتتدت در للستتفه استتلامی پرداخته یتتدت استتت و این نتیآه به دستتت تمدت که  
های ببوتی بین دیداات  ملاکبرخی از  للاستفه و تیات و روایات توال  و ستازااری وآود داردا اما در مورد  دیداات 

ظاهر برخی از متون دینی تعارض دیدت می یود که به رات حل هایی برای رلع این تعارض پرداخته یدت  للاسفه و 
 است 

 ی:واژگان کلید
 ، للسفه اسلامی ، تیات و روایاتمعلوییت، ملاک ببوتی، ملاک ابباتیملاک 
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 طرح مسئله .1

استتت که به صتترو تصتتور    هیاوی  اتیهیمعلول به علت از بد  یازمندیناستتلامی اصتتل علیت و از منظر للاستتفه 
-2، ا  1386  ،یتمل  یا آواد62-61، ص ق1416  ،ییطباطبا) یودیبه صحت تن م   یتصد ،موضوع و محمول

 ییاووملاصتتدرا امکان هر بحث و افتهمچنین   ( 29، ص 2، ا 1383  ،یزدیا مصتتباح  337-336، صتتص  2
دانستته استت» ذاذا ببت مستایل ایعلل و ایمعلول صتب ایبحث و ان ارتفعت ارتفع مآال    این اصتل  رشیبر پذ  یرا مبتن

اقامه   لایلی نیز  د  ،اصتل  نیبر اببات اکه للاستفه در مواردی   اارچه ( 163، ص  3ایبحث« )ملاصتدرا، استفار، ا
به   توآه دادن  درح ی ت،دلایل مذکور  ا اما (191، ص 1387  ،ییا طباطبا104، ص 1375  نا،یستتتاند» )ابنکردت 
  ی که ادعا  نیا نیدر ع  ،معدو    ت اعاد همچون امتناع همچنان که در برخی دیگر از مستتالل میتتابه   استتت  یهیامر بد

 (  197، ص 2ا ، 1369  ،یسبزوار)  بر اببات تن ذکر یدت است  زین  یهیتنب ییبداهت یدت، اما استدلال ها
 ا  4)ستتآدت»  ، بیان یتتدت استتت  همه موآودات استتتو خای   که خداوند علت    نیبر ا  یمتعدد  اتیت    یقرتن کر  در
  ی موآودات دارا کهنیو ا  تیبه اصتتل عل  زین  یاستتلام  اتیروا در(   25 مان» ا ی38زمر» ا 62الر» ا غ102انعا »  

ُ أنَْ دیلرمایهستند ایارت یدت است  اما  صادق )ع( م  یعلت و استباب یآُْرِيَ الْْیَْیَارَ إِلاه بِأسَْبَابٍ لآََعَلَ یِكُل ِ » ذأبََى اللَّه
ارداند،   یكه چیزها را آز به استباب تنها آار  د(ا خدا از تن ابا دار183، ص 1، اق1407  ،ینیرٍ ستَببَا«« )کلیتَ ْ 
  ار ی)ع( خداوند را خای  و صتتانع همه ایتت  نیرایمومنیام  یگرید  تیدر روا  براى هر چیز ستتببى قرار داد   نیبنابرا

انِعُ یِكُل ِ مَصْنوُع ُ ایْمُحْدِثُ یِكُل ِ مُحْدَثٍ ایصه  ( 91، ص 90، اق 1403  ،ی« )مآلسدانسته است» ذلتَبََارَكَ اللَّه
و موآودات    اریخداوند متعال علت و خای  و ایتتت  نکهیو ا  تیبودن اصتتتل عل  یهیبه بد  تیروا  اتیدر ت  نیبنابرا

 ایارت یدت است   ندیمعلول و مخلوق او
  ، کهمعلول به علت استت  یازمندیمطرح یتدت استت، بحث از ملاک ن  تیکه در مباحث عل  یاز آمله مستالل مهم

متکلمان بر استتتاس تنچه که ظاهر تیات و روایات دلایت می کند، عای      استتتت متفکران استتتلامیمورد نزاع میان 
در م تابتل للاستتتتتفته استتتتتلامی عتای  را قتدی  زمتانی  ییتت را حتدوث زمتانی می داننتد،  مخلوقتات را حتادث و ملاک معلو

به دنبال پاستتته به این پرستتتش ها استتتت که    این پژوهشاند   های دیگری برای معلوییت ذکر کردت دانستتتته و ملاک
ملاک های معلوییت از منظر للاستتتتفه استتتتلامی و متون دینی )تیات و روایات( کدا  استتتتت و تیا این ملاک ها با 

 یکدیگر تعارض دارد یا خیر، و در صورت تعارض، چه رات حلی برای رلع این تعارض قابل طرح است؟  

 معلولیتو اثباتی    یملاک های ثبوت . 2

هتای ببوتی تن از ملاک  مراد  ملاک هتای معلویتت را می توان بته دو دستتتتتتته ببوتی و اببتاتی ت ستتتتتی  کرد   
خصتوصتیاتی استت که در واقع و نفس الامر علت معلول و نیازمندی تن به علت یتدت استت  به عنوان مبال امکان  

 ذاتی ملاکی ببوتی است   
کنتد  بته دلایتت بر معلوییتت، معلول میهتایی استتتتتت کته در م تا  اببتات و له   هتای اببتاتی، ویژایمراد از ملاک

هایی استتتتت، که لازمه خارآی وآود تن معلول استتتتت و با میتتتتاهدت این  عبارت دیگر هر معلویی دارای ویژای
های ابباتی از تنآا دارای اهمیت است که با صرو  توان مصادی  معلول را معین کرد  توآه به ملاکها میویژای

توان مصتتتتتادی  معلول را معین کرد  بته عنوان مبتال بر لرض این کته ملاک  دانستتتتتتن ملاک ببوتی معلوییتت نمی
توان حک  به معلول بودن ایتتتیار و موآودات کردا اما اار معلوییت امکان ذاتی بایتتتد، با دانستتتتن این ملاک نمی

توان ، می  یریبپذمیتتتخص یتتتود و به عنوان مبال حرکت را به عنوان ملاک ابباتی    های ابباتی معلوییت نیزملاک
 اند افته که همه اییایی که دارای حرکت هستند، دارای امکان ذاتی نیز هستند و در نتیآه معلول

اند و تنها ملاک ببوتی معلوییت را های ببوتی و ابباتی معلوییت نپرداختهاارچه للاسفه مسلمان به تفکیک ملاک
های ابباتی  اندا اما در خلال ستایر مستالل للستفی به ملاکعلت« مطرح کردت با عنوان ذملاک نیازمندی معلول به  

یتتتتود که در این نویتتتتتار به تحلیل و  اند  در تیات و روایات نیز هر دو ملاک یالت میمعلوییت نیز ایتتتتارت کردت 
 یود ها در للسفه اسلامی و تیات و روایات پرداخته میم ایسه این ملاک

 معلولیت در فلسفه اسلامی  یهاملاک.3
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 ملاک های ثبوتی معلولیت. 1.3

های متفاوتی در مورد معلوییت اراله یتتدت استتت که در  حکمت متعاییه ملاکو  به طور کلی در للستتفه میتتار،  
 پردازی  ادامه بدان می

   یاول: امکان ذات  دگاهید

اصتتایت  ه كه توآهى ب یحكمااصتتایت ماهیتى و همچنین   ییمیتتا حکماعمو  ه باین نظریه را   یمطهر  استتتاد
و در تبار للاستفه میتالی به این ملاک   (201ص ،  3، ا1364 ،یمطهر)  داندمی  اندو اصتایت ماهیت ندایتته  وآود

  ( 228، ص1381میرداماد،  ا  52ص  ،1381لارابی،  )ایارت یدت است  
 که بر اببات این ملاک بیان یدت عبارتند از»دلایلی  

  ی حدوث صفت رایبه علت دانست، ز  معلول  یازمندین  اری"حدوث" را مع توانیمعت دند که نم انیمیال »  اول  لیدی
مانند   معلویی    ینیبیم  یوقت  گر،ی  به عبارت ددیتیتن به دستتت م  نییتتیبا عد  پ تیوآود ماه  یستتهیاستتت که از م ا
      ینامیعد  است، تن را "حادث" م  زکه وآودش پس ا  نیا  لینبودت و سپس به وآود تمدت، به دی ی"ایو" در زمان

بایضترورت موآود   یتود،یموآود م یمعدو  استت، بایضترورت معدو  استت و وقت یتا وقت تیماه  گر،ینگات د از
« موآود استتت   اییتتدت استتت،    نییتع  تیعدمش در واقع ایآهت که وآود    نیاز ا تیماه  یعنی  یتتودیم  ایضتترورتا

« معدو   بنابرا « معدو ی"ایو" در زمان  ن،یضتتترورتا که موآود یتتتدت،   یبودت و در زمان   که معدو  بودت، ضتتترورتا
« موآود یتدت استت  از تن آهت که    تیماه یعنیاز علت استت     یازینیب  یضترورت نیتانه  گر،ید  یستو از  ضترورتا

« علت برا  یازییدت، ن  یعدمش ضرور ایوآود    ضرورت ببخید     زیچ کیاست که به   نیا  یبه علت ندارد  اساسا
ضرورت    یاز توای  یعنی یود،یپس از عد  تن انتزاع م یزیوآود چ یاست که از توای یحدوث صفت  آه،ینت  در

  ی ازمندین  اریحدوث را مع  توانیاز علت است، نم یازینیب یوآود پس از ضرورت عد   و چون ضرورت نیانه
  (104-103ص ،  1375سینا،  )ابن  به علت دانست

  ت، یعلت، وآوب ماه  آادیا  ت،ییتتتتود» تح   ماه یط  یمراحل  دیبا  ت،یحدوث ماه  یع ل  لیتحل  یبرا  »دو    لیدی
بته علتت    تیتمتاه  یازمنتدیت  اار حتدوث در نتیتحتدوث متاه  تیتو در نهتا  تیتامکتان متاه  ت،یتمتاه  یازمنتدیتعلتت، ن  آتابیا

ستتو، لرض یتتدت که   کی  زا  رایاز تنکه حادث یتتود، حادث بایتتدا ز  شیپ تیکه ماه  دیتین ش دایتتته بایتتد، لاز  م
 یم د  استتت  از ستتو تیماه  یازمندیحدوث بر ن  نیبه علت، متوقو بر حدوث تن استتت و بنابرا تیماه  یازمندین
حتدوث پن  مرتبته بر   آته،یچهتار مرتبته بر حتدوث تن م تد  استتتتتت  در نت  تیتمتاه  یازمنتدیتلوق، ن  لیتطب  تحل  گر،ید

  دا یتینم شیایتکال پ  نیبه علت بایتد، ا  یازمندین اریمع  یذات کانمحال استت  اما اار ام  نیکه ا  ابدییخودش ت د  م
بدون یحاظ وآود، قابل  تیاما ماه یود،یپس از تح   وآود به تن متصو م تیاست که ماه  یچراکه حدوث وصف
  (228ص ،  1381)میرداماد،    است   یاتصاو به امکان ذات

 ی: فقر وجوددوم دگاهید

بر استتاس مبانی للستتفه خود همچون اصتتایت وآود و وآود رابط و مستتت ل ملاک متفاوتی در مورد ملاصتتدرا  
حدوث و امکان ذاتی که از ستوی متکلمین و للاستفه  هایملاکابتدا  نیازمندی معلول به علت مطرح کردت استت  او  

 کند  میایی مطرح یدت را مورد ن د و ایکال قرار می دهد، سپس نظریه خود را بیان می
   متکلمین  ملاک حدوث  نقد

ملاصتدرا دو ایتکال بر نظریه حدوث مطرح کردت استت که ایتکال اول، همان ن د میتالین بر نظریه متکلمین 
 است»

 یت د  ی  رایبایدا ز  یازمندیملاک ن  تواندینماز وآود است و  متأخر  تیفیحدوث کاز نظر ملاصدرا    -اول  ن د

  (207ص ،  1، ا  1981ملاصدرا،  )  دیتیبر خودش لاز  م

و تح   وآود پس از   ن،یوآود پست  ن،ییتی» عد  پیتودیم  کیحدوث به سته بخش تفک  ،یع ل  لیدر تحل  -دو    ن د

  ن« ییی  ذعد  پابدییسه بخش تح   م  نیاز ا کیبه علت در کدا    یازمندین  اریروین اردد که مع  دیعد   اکنون با
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  ذتح   وآود پس از عد «  ردیاقرار    یازمندیملاک ن  تواندیبودت و نم یکه صتروِ عد  استت، لاقد هراونه حکم
« لازمه یت  زین عنوان   نیا  ر،یبه محض تح   وآود یت  یعنیبه آعل مرکب نداردا    یازیموآود استت و ن ریصترلا

 یباق  ن«یتنها ذوآود پست  نی  بنابراستتین  ازمندین ریآدا از علت وآود یت یو تح   تن به علت کندیبر تن صتدق م
که موآود استتت، در   یزیاز علت استتت و هر چ  یازینیدایتتتن ملاک ب  آودمتکلمان، و  داات ی  بر استتاس دماندیم

بته علتت وآود نتدارد، بلکته بته    یازمنتدیتن  یبرا  ینته تنهتا ملاک  ینتداردا یتذا در حتدوث زمتان  ازیتبودن خود بته علتت ن
علت، در  به  یازمندین اریملاصدرا، مع  ی  اما مطاب  با مبانیودیم  التیدر تن   زین یازینینظر متکلمان، ملاک ب
 ( 207-206صص  ، 1 ، ا1981ملاصدرا،  )  خودِ وآود قرار دارد

   مشایین  یملاک امکان ذاتنقد  
 ملاصدرا دو ن د اساسی به دیداات میالین مطرح کردت است»

پس از   یادر مرتبه تیاستتت  اما بر استتاس اصتتایت وآود، ماه تیماه  یذات  یهایژایاز و  یمکان ذاتن د اول» 
« ماه  رایوآود قرار داردا ز استت،   تیکه از صتفات ماه  یامکان ذات  آهی  در نتابدییتح   نم یتیبدون وآود، استاستا

وآودِ معلول در نظر   تیتو معلوی  یازمنتدیتن  اریتعنوان مع  بته  توانتدیو نم  ردیایمرحلته پس از وآود قرار م  نیچنتد
ما ی  یكن وآود ی  یتح   ماهیل أصتتلا و ایوآود أیضتتا كما مر  ذکندیکه ملاصتتدرا ایتتارت م  همانطور  ارلته یتتود 

«  رر ما ی  یتیتخص ی  یوآد و اممكان متأخر عن ایماهیل یكونه صتفتها لكیو یكون علل اییت عین ایتیتخص و اییت 
در مورد ت  ر لامكن لاحتاا لوآد«   هیایماهذستتتخن حکما که   نیابنابراین    (253، ص 3 ، ا1981ملاصتتتدرا،  )

 ،1398  و در تحلیل ع لی استتتتت که ت رر ماهیت م د  بر ت  ر وآود استتتتت )منالیان،  تحلیل ع لی و ذهنی استتتتت
 خارا   در نه (144ص

  گر، ی  به عبارت دیودیمحسوب م تیماه یع لصفات  است که از   یو اعتبار  یمفهو  سلب کیامکان  ن د دو »
به   یازمندین  یبرا  ییمبنا  تواندینم  یایمفهو  اعتبار  نیعد « استتت  چن ایذعد  ضتترورت وآود   یامکان به معنا

موضتوع آعل   تواندینم  یتود،یموآود مبایعرض صتورت  به  نکهیا  لیبه دی  زین تیماه  گر،ید یعلت بایتد  از ستو
و أما اممكان لهو أمر اعتباري ستتلب  یكون مفهومه  ذ  به علت محستتوب یتتود  یازمندین اریمع ای  ردیقرار ا    یمستتت 

 ( 36، ص 1، اق1417)ملاصدرا،    «سلب ضرورة ایوآود و ایعد  عن ایماهیل للا یوآب تعل ا بغیرت 
 

 نظریه مختار ملاصدرا
همچون اصتایت وآود و وآود رابط و مستت ل، ملاک نیازمندی معلول به ملاصتدرا بر استاس مبانی للستفی خود 

به این  ملاصتدرا بر امکان ل ری معلول   لیدلا  ( 74ص ، 1ا   ،ق1417ملاصتدرا،  )  علت را ل ر وآودی می داند
   است»  ترتیب

در    به آعل بستیط از علت صتادر می یتود بنابراین ل ر و نیازمندی  معلول  وآود   ،بر استاس اصتایت وآوداولا» 
أن ایوآود إذا كان معلولا كان مآعولا بنفسته آعلا بستیطا و كان ذاته بذاته مفت را  ذذات و آوهر وآود نهفته استت  

  (16ص ،  6، ا  1981)ملاصدرا،     «إیى آاعل و هو متعل  ایآوهر و ایذات بآاعله
استتت لال  و استتتغنار ذاتی و وآودی دییل بر بی نیازی استتت و اار معلوییت معلول عین ذات و وآود تن   بانیا»

،   ق1417ملاصتدرا،  )به معنای بی نیاز بودن معلول و واآب ایوآود بودن تن استت    و عارض بر تن بایتد،  نبایتد

  (49، ص 1ا 

   تیمعلول  اثباتی یهاملاک. 2.3

  ی آواد)  اندنپرداختهتن   یابیو مصتتداق    تیمعلوی  یبرا  یمستتت ل به اراله ملاک ابباتللاستتفه مستتلمان به طور 
اما در خلال دیگر مباحث للستتفی مطایب ا  (40ص  2ا ، 1383  ،یزدیمصتتباح    ا323ص ، 7ا  ، 1386  ،یتمل

ابباتی معلوییت لاز  های  اند  باید توآه دایتتت که همه ملاکهای معلوییت ذکر کردت نیتتانهمتعددی در مورد تبار و 
ها در همه معلولات و برخی دیگر در نیستتتت که در همه معلولات وآود دایتتتته بایتتتندا بلکه برخی از این ملاک

 یود»ها پرداخته میموآودات مادی یا سایر عوای  دیگر وآود دارند  که در ادامه به بیان این ملاک
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 و آثار  یمکان ،یزمان تیمحدود .1.2.3

های معلوییت، محدودیت، زمانی، مکانی و تبار استتت  از نظر للاستتفه تنها علت  ها و نیتتانهاز آمله از ویژای
واآب ایوآود که علت محض و ح ی ی استت هی  اونه محدودیت مکانی، زمانی و تباری برای او وآود نداردا در 

هتای محتدودیتت زمتانی، مکتانی و تبتار را دارنتد )میردامتاد،  حتایی کته متاستتتتتوی   بته آهتت معلوییتت یکی از نیتتتتتانته
به عنوان مبال موآودات   ( 44ص  ، 2، ا، 1369سبزواری،  ا 167ص  ، ق1302ا ملاصدرا،  170ص  ، 1381

آستمانی و عای  مادت دارای محدودیت مکانی و زمانی هستتند و موآودات عای  مبال و عای  ع ول اارچه محدودیت  
نداردا اما از حیث وآود و تبار و نستتتبت به واآب ایوآود دارای محدودیت و  مکانی و زمانی موآودات مادی را 

 تناهی هستند 

 پذیریحرکت  . 2.2.3 

، م صتد،  مبدأاز نظر للاستفه مستلمان در هر حرکتی یتش امر وآود داردا متحرک، محرک، موضتوع حرکت،  
حرکتی بتایتد محرِکی وآود در  (  پس  172ص ،  1383یتتتتتهرزوری،  ا  87ص ،  1، اق1404ستتتتتینتا،  ابن)  زمتان

اند که این  دایتتته بایتتد که به طور تدریآی متحرک را از حایت قوت به حایت لعل خارا کند و با دلایلی اببات کردت 
ای    نتیآه این که وآود حرکت در هر یتتی(75ص ،  3ا  ،  1981)ملاصتتدرا،    محرِک باید غیر از متحرک بایتتد

به معنای نیازمندی تن ییر به محرِک است  حتی بنا بر پذیرش حرکت آوهری نیز اارچه صورت آوهری بذاته  
بنابراین    کندا اما ذات این صتورت آوهری و حرکت تن را ع ل مآرد به آعل بستیط الاضته کردت استت حرکت می

های معلوییت و نیازمندی وآود حرکت در ایتیار استت  ایبته برای کستانی که حرکت در مآردات را یکی از نیتان
 یود یرند، این ملاک تنها در اییار عای  طبیعت آاری میپذنمی

 تغییر پذیری  .3.2.3

حرکت هموارت ملاز  با مادت، قوت و استتعداد استت و مآردات  ملاصتدرا  برخی حکمای استلامی همچون از نظر  
)ملاصتتتتتدرا،    ، بته آهتت اینکته لعلیتت محض هستتتتتتنتد و متادت و قوت در تنهتا وآود نتدارد، حرکتت نیز نتداردمحض
بنابراین باید بین حرکت    داناما همین دستته از حکما تغییر صتور در عای  مبال را پذیرلتها  (60، ص 3، ا  1981

یتود به تغییری که نیازمند استتعداد  تغییر اع  از حرکت استتا زیرا تغییر ت ستی  میو تغییر تفاوت اذایتت، چرا که 
مند  زیتود و دستته دیگر تغییر، تغییری استت که نیاتدریآی یتی از قوت به لعل خارا می  صتورتبهاستت و  هیولاو 

های خیایی که انستتان تصتتور به عنوان مبال صتتورتیتتود  دلعی انآا  می  صتتورتبهنیستتت و   هیولااستتتعداد و 
های خیایی متعددی با توایی و ترتب تصتور کندا  تواند صتورتکند، دارای تغییر هستتند به این معنا که انستان میمی

کند  ها را پیتت ستر ه  انیتار میدلعی این صتورت  صتورتبهها وآود نداردا بلکه نفس  اما حرکتی در این صتورت
رچه حرکت به معنای خروا از قوت به لعل وآود نداردا اما تغییر  در مورد موآودات عای  مبال نیز چنین استا اا

های  از نیتتتانه  ،پذیری  اونه تغییری در واآب ایوآود نیستتتتا بنابراین تغییرکه هی   اندقاللهمه حکما    وآود دارد 
آایز ندانی ، چنین ملاکی یتتتتتامل معلول های ع لی نمی ا ایبته اار تغییر پذیری را در عای  ع ول معلوییت استتتتتت

   یود 

 ماهیت داشتن . 4.2.3

اند   های ابباتی معلوییت، ماهیت دایتتن استت  حکمای مسلمان واآب ایوآود را لاقد ماهیت دانستهیکی از ملاک
بایتد  از نظر حکما به آهت مراد از ماهیت در اینآا، ذما ی ال لی آواب ماهو« استت که یتامل آنس و لصتل می

لصتل و نوع ندارد، بنابراین حد ماهوی نیز ندارد و حد ماهوی اختصتاص به ماستوی  تن که واآب ایوآود آنس و 
 ( 24ص ،  1354ا ملاصدرا،  370ص ،  ق1418سینا،  )ابن  داردو ممکنات   

 ترکیب از اجزاء  .5.2.3
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باید، از این رو واآب  از نظر حکما هر مرکبی متیکل از اآزالی است و در وآودش نیازمند به تن اآزار می
اونه آزلی اع  از آزر م داری، آزر خارآی مبل مادت و صتورت، آزر ماهوی  بستیط محض استت و هی ایوآود  

ص ، 1363ملاصتتتدرا،  ا  551ص ،  1379ستتتینا،  )ابن  مبل آنس و لصتتتل و آزر ع لی )وآود و ماهیت( ندارد
 ( 537-536ص ،  3، ا1369ا سبزواری،  254-253

بر این استاس مرکب بودن از اآزار هموارت ملاز  با احتیاا و معلوییت استت  آواهر عای  طبیعت دارای آزر 
که آزر اینوی هستتند و ع ول مآردت نیز بنابرم داری و خارآی هستتند، اعراض و نفوس مآردت دارای آزر ماه

« ماهوی برای تنها قالل نیتتتتتوی ،   این ملاک در همه ما ستتتتتوی   آاری   بنابرایندارای آزر ع لی هستتتتتتند     حتما
 یود می

های دیگری نیز برای معلوییت بیان  مستتتلمان نیتتتانه  های ابباتی بود وارنه للاستتتفهتنچه بیان یتتتد رلوس ملاک
اردد  به عنوان مبال ماهیت دایتتتتن یتتتامل همه م ولات ها بر میملاک  در نهایت به این هااین نیتتتانهاند که کردت 

توان به بودن را می  متأبرارددا همچنین  یتتتود و یا حال و محل بودن را ملاک محدودیت مکانی بر میعیتتتر می
معلو  بودن ذات ایتتیار معلول نیز به ماهیت دایتتتن    ملاک محدودیت مکانی و یا تغییر و حرکت دایتتتن برارداند 

 اردد تنها و یناخت آنس و لصل تنها بر می

 اسلامی دیدگاه فلاسفه بندیجمع

 اند عبارتند از»کردت  که للاسفه برای معلوییت بیان  تیمعلوی  یببوت هایملاک
 یامکان ذات-1
 یل ر وآود -2

 اند عبارتند از»ذکر کردت   تیمعلویکه للاسفه برای    یاببات هایملاک
 ، مکانی و تباریزمان  تیمحدود -1
 یریحرکت پذ -2
 یریپذتغییر   -3
 ماهیت دایتن -4
 مرکب بودن از اآزار -5

 . ملاک های معلولیت در آیات و روایات 4

   تیمعلول  یثبوت هایملاک. 1.4

ملاک حدوث ایتارت یتدت استت با رآوع به بر خلاو نظر اروهی از متکلمین که معت دند در متون دینی تنها به 
های ببوتی دیگری برای معلوییت ذکر یدت است که در ادامه به ذکر تنها  یتود که ملاکتیات و روایات میتخص می

 یود»پرداخته می

 ر یقائم بودن بر غ .1.1.4

استاس این    رهای ببوتی معلوییت در متون دینی بدان ایتارت یتدت استت، قال  به غیر بودن استت  بیکی از ملاک
در  )ع(  یعل اما    ملاک، معلول موآودی استتتت که وآودش قال  به خود نیستتتت بلکه وآودش قال  به غیر استتتت 

وَاتُ مَعْلوُللرمایدمی ق1414یتریو ایرضتی،  های یکی از خطبه ق، 1414،  یتریو رضتی« )» ذوَ كُلُّ قَالٍِ  لِ  ستِ
وَاتُ مَعْلوُل«» ذكُلُّ قَالٍِ   لرمایدمی نیز در ستخنی میتابه  اما  رضتا )ع( ( 186خطبه   ص  ،1398بابویه،  ابن) لِ  ستِ
ای دیگر همه ایتتیار را قال  به خداوند دانستتته  درخطبه )ع( یعل  اما  همچنین   ( 254ص ، 1376یتتیه مفید،    ا35
 ( 109، خطبه  ق1414یریو ایرضی،  « )رٍ قَالٌِ  بِهو كُلُّ یَ ْ ذ  است
هر چیزی که قال    -م دمه اول توان نتیآه ارلت»کنار ه  اذایتتن این روایت و تیتکیل قیاس منط ی چنین می اب
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 همه اییار معلول خداوند هستند   -نتیآه  همه اییار قال  به خداوند هستند   -م دمه دو     به غیر باید معلول است

 یازمندیو ن فقر. 2.1.4

های ببوتی معلوییت که در قرتن به رویتتنی بدان ایتتارت یتتدت، ل ر و نیازمندی استتت  قرتن یکی دیگر از ملاک
ُ هُوَ ایْغنَِ ُّ ایْحَمِید« )لاطر» لرماید» می  بارت دراینکری    ِ وَ اللَّه اى مرد  یتتتتما ا  (15ذیا أیَُّهَا اینهاسُ أنَْتُُ  ایْفُ َرارُ إیَِى اللَّه

 یایسته هر اونه حمد و ستایش است  نیاز وتنها خداوند است كه بى سوی خدالید وبه و ل یر  )همگى( نیازمند  
ل ر و را )و نه ل ط مومنین را( نیازمند به خدا دانستته استت  در اینآا    هادر تیه یتریفه به طور مطل  همه انستان

نیازمندی در ل ر و خدا اطلاق دارد و تنها م ید به رزق و روزی تنان نیستتتت بلکه این    نستتتبتها نیازمندی انستتتان
 ( 46ص ،  17ا ،1374باطبایی،  ا ط235ص ،  4، اق1415کایانی،  )  اصل وآود و همه احوالات انسان است

ذوَ لرماید» میکند و ها و غنی بودن خداوند ایتارت میانستانقرتن کری  در تیه یتریفه دیگری نیز به ل یر بودن  
ُ ایْغنَِ ُّ وَ أنَْ  هِ وَ اللَّه و هر كس بخل ورزد، نستتبت به خود بخل   ا(38)محمد»   «تُُ  ایْفُ َرارُ مَنْ یبَْخَلْ لَإنِهما یبَْخَلُ عَنْ نفَْستتِ

در این تیه یتریفه اارچه ابتدا ستخن از بخل به میان تمدت    نیاز استت و یتما همه نیازمندید كردت استتا و خداوند بى
ُ ایْغنَِ ُّ وَ أنَْتُُ   ذاستتت و ممکن استتت چنین تصتتور یتتود که مراد از ل ر و استتتغنا، موارد مایی استتتا اما آمله  وَ اللَّه

همه   « دارای اطلاق استتتت و قرتن کری  به دنبال بیان یک حک  کلی استتتت که مستتتالل مایی و غیر مایی وایْفُ َرارُ 
 ( 375ص ، 18، ا1374یود )طباطبایی،  انحار ل ر و نیازمندی انسان به خداوند را یامل می

در  )ع(  یاما  علدر روایات استتتتلامی نیز به غنی بودن خداوند و ل یر بودن مخلوقات ایتتتتارت یتتتتدت استتتتت   
ا همچنین در دعای عرله  (109، خطبه ق1414یتتتتتریو ایرضتتتتتی،  لَِ یر« )غِنَى كُل ِ      ذ» لرمایدایبلاغه مینه 
ِ غِنَى كُل ِ لَِ یر«»  خوانی  می ةَ إِلاه بِاللَّه   ذلَا حَوْلَ وَ لَا قوُه

 حدوث  . 3.1.4

اما  باقر   های ببوتی معلوییت که در روایات بدان ایتتارت یتتدت، ملاک حدوث زمانی استتت یکی دیگر از ملاک
ستت استت که بگویی  خداوند در مکان قرار دارد، لرمودند»  رتیا دکه  )ع( در پاسته به این ستوال ستلیمان بن مهران

« لِْنَه ایْكَالِنَ لِ  مَكَانٍ مُحْ ذ ِ وَ تعََایَى عَنْ ذیَِكَ إنِههُ یَوْ كَانَ لِ  مَكَانٍ یَكَانَ مُحْدَبا تاَاٌ إیَِى ایْمَكَانِ وَ الِاحْتیَِااُ مِنْ  ستُبْحَانَ اللَّه
فَاتِ ایْمُحْدَ  فَاتِ ایْ دَِیِ «صتِ پاک و  ا (327ص  ، 3، اق 1403ا مآلستی،  178ص ، 1398،  بابویهابن)  ثِ لَا مِنْ صتِ

منزت استت خداوند برتر از این ستخن، اار خداوند در مکان بایتد، پس او حادث استتا زیرا هر تنچه که در مکانی  
 از صفات موآود قدی  )خدا( باید، نیازمند به مکان خواهد بود و نیازمندی از صفات موآودات حادث است نه 

و ملاک نیازمندی را بر روی   های موآودات حادث دانستتته استتتدر این روایت اما  )ع( احتیاا را از ویژای
و حدوث   کندنمیحدوث بردت استتت  ممکن استتت افته یتتود که روایت دلایت بر ملاک بودن حدوث برای معلوییت  

فَاتِ ایْ دَِی ِ های معلول استتتا اما عبارت ذتنها به عنوان یکی از ویژای کندا « این یتتبهه را برطرو میلَا مِنْ صتتِ
و نیازمندی را مختص به   احتیاااما  )ع( موآودات را به حادث و قدی  ت ستتی  کردت استتت و ،  زیرا به قرینه م ابله

نیاز خواندت استتتا بنابراین طب  این روایت همه معلولات در دستتته حادث قرار موآود حادث دانستتته و قدی  را بی
 یود ملاک معلوییت حدوث میایرند و می

در پاستته به درخواستتت یکی از یاران خود در مورد مستتلله توحید،   )ع(کاظ    یموستت اما  در روایت دیگری  
لُ ایهذِي لَا یتتَ ْ   ذتوصتتیو لرمودت استتت»    چنیناینخداوند تبارک و تعایی را   رَ  الْْخِرُ ایهذِي لَا یتتَ ْ وَ  -رَ قبَْلَهُ هُوَ الْْوَه

وَاتُ مَخْلوُقٌ مُحْدَثٌ« ) بَعْدَتُ وَ هُوَ ایْ دَِیُ  وَ مَا  ( 35ص ، 1، ا1375  ا نییتابوری،76ص ، 1398یتیه صتدوق،  ستِ
ای بعد از او نیستت و تنها او قدی  استت و  ای قبل از او نیستت و تخری استت که یتیاویی استت که یتی  )خداوند( او

 تنچه غیر اوست، مخلوق و حادث یدت است 
در این روایت نیز اما  )ع( موآود قدی  را منحصتتر در خداوند متعال دانستتته و همه مخلوقات را حادث خواندت  

 نیاز و حدوث ملاک نیازمندی است استا بنابراین طب  این روایت نیز، قدی  بودن ملاک بی
» ذ    لَإنِه ی موآودات را به حادث و ازیی ت ستی  کردت استتدر یک ت ستی  بناع رضتا )ع(  اما  در روایت دیگر 

« كَانَ أزََیِی ا« )اییتتته ْ  « وَ إذِاَ یَْ  یَكُنْ مُحْدَبا « كَانَ مُحْدَبا   ا طبرستتتی، 183ص ،  1، اق1403بابویه،  ابنرَ إذِاَ یَْ  یَكُنْ أزََیِی ا
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ا همانا یتیر هنگامی که ازیی نبایتد، حادث یتدت استت و هنگامی که حادث یتدت نبایتد،  (402ص ، 2، اق1403
 ازیی است 
ِ ایهذِي لَا تدُْرِكُهُ اییهوَاهِدُ    ایدهال ِ عَلَى قدَِمِهِ ذ لرماید»می  نه  ایبلاغههای  در یکی از خطبه )ع( یعل اما   ایْحَمْدُ لِلَّه

ا ستپاس مخصتوص خدایی که  (185، خطبه ق1414یتریو ایرضتی،  « )بحُِدُوثِ خَلِْ هِ وَ بحُِدُوثِ خَلِْ هِ عَلَى وُآُودِت 
بیند     به وستتیله حدوث خل ش دلایت کنندت بر قدمش استتت و به وستتیله حدوث خل ش دلایت کنندت  ها او را نمیدیدت 

 بر وآودش است  در این روایت نیز خداوند قدی  و مخلوقات حادث خواندت یدت است 
  چنین اینی که دییل بر حدوث اآستتا  را ستتوال کردا   یزندبه یتتخص  صتتادق در پاستته   اما    در روایت دیگری

ارَ أكَْبَرَ وَ لِ  ذیَِكَ زَوَ ذ» لرمود غِیرا« وَ لَا كَبیِرا« إِلاه وَ إذِاَ ضتتتُ ه إیِیَْهِ مِبلْهُُ صتتتَ « صتتتَ یْلا الٌ وَ انْتِ َالٌ عَنِ إنِ ِ  مَا وَآَدْتُ یتتتَ
« متَا زَالَ وَ لَا حتَالَ لِْنَه ایتهذِي یَزُولُ وَ یحَُولُ یآَُوزُ أنَْ یوُآتَدَ وَ یبُْطتَلَ لیََكُونُ بِوُآُودِ   یَوْ ایْحتَایتَلِ الْْوُیَى وَ   تِ بَعتْدَ كتَانَ قتَدِیمتا

فَلُ الَْْ  وَ ایْعدََِ  وَ ایْحُدُوثِ وَ ایِْ دَِ  لِ    زَلِ عَدَمِهِ دُخُولٌ لِ  ایْحَدَثِ وَ لِ  كَوْنِهِ لِ  الْْزََلِ دُخُویهُُ لِ  ایْعدََِ  وَ یَنْ تآَْتمَِعَ صتتِ
بین  مگر اینكته چون چیزى  من هی  چیز كوچتك و بزر  را نمىا  (77ص  ،  1ا  ق،1407کلینی،  رٍ وَاحتِدٍ« )یتتتتتَ ْ 

نابود یتدن )چیز كوچك( و انت ال از حایت اول و اار قدی     ،بزراتر یتود، همین استت  ،تن ضتمیمه یتوده مانندش ب
 وآودپس با    و از میان برود  به وآود تیدرواست كه    ،زیرا تنچه نابود و متغیر یود  ایتانمینابود و متغیر   ،بود

و صتتفت ازل و عد  و حدوث و قد  در  در ازل داخل در عد  اردد وآودداخل در حدوث یتتود و با    عد ،بعد از 
 یك چیز آمع نیود 

های  بر حادث بودن اآستتا  اقامه لرمودت استتت و زوال و انت ال را از ویژای  در این روایت نیز اما  )ع( دییلی
 دانسته است موآود حادث  

بنابراین از آمله ملاک های ببوتی که در متون دینی برای معلوییت ذکر یتتتدت عباتند از قال  به غیر بودن، ل ر 
 و نیازمندی و حدوث  است 

   تیمعلول  یاثبات هایملاک. 2.4

  ات ی، در رواانددایتتتهیتتک و یتتبهه   بودت که  یناظر به ستتوال مرد  عاد  اعت ادی  اتیرواغایب  که    نیا  لیبه دی
که در ادامه به تحلیل این ملاک های    پرداخته یتدت استتنیز    تیمعلوی  یاببات یهاملاکاستلامی به طور مفصتل به 

 »می پردازی  

 محدود بودن. 1.2.4

را   «محدود بودنذ)ع( در موارد متعددی  معصتومینهای ابباتی معلوییت محدود بودن استت  المه یکی از ملاک
 اند های معلوییت و مخلوقیت دانستهیکی از نیان

ورَةَ  أنَه ایْآِستَْ   ذ لرماید»، میپندایتتیمکه خدا را آست     یصتادق )ع( در آواب یتخصت  اما   مَحْدُودٌ مُتنََاتٍ وَ ایصتُّ
یَادَةَ وَ  انَ وَ إذِاَ احْتمَتَلَ ایز ِ یَادَةَ وَ اینُّْ صتتتتتَ انَ كَامَحتْدُودَةٌ مُتنَتَاهِیتَلٌ لَإذِاَ احْتمَتَلَ ایْحتَده احْتمَتَلَ ایز ِ کلینی،  مَخْلوُقا« ) نَ  اینُّْ صتتتتتَ

آستت  محدود استتت و نهایت دارد و صتتورت ه  ا همانا  (7ص ،  2، اق404ا مآلستتی،  106، ص 1، اق1407
محدود استتت و نهایت دارد، اار داراى حد یتتد در معرض لزونى و كاستتتى استتت و هر چه در معرض لزونى و  

 باید میكاستى است مخلوق 
ذلِْنَه كُله مَحْدُودٍ مُتنََاتٍ إیَِى حَد ٍ وَ إذِاَ احْتمََلَ ایتهحْدِیدَ احْتمََلَ  میتابه این روایت از اما  رضتا )ع( نیز ن ل یتدت است»  

یَادَةَ احْتمََلَ اینُّْ صَان یَادَةَ وَ إذِاَ احْتمََلَ ایز ِ  ( 132ص ،  1، ا1378بابویه،  ابن« )ایز ِ
لُ ذ لرماید»میدیگری  در روایتی   اما  رضتتا )ع( ِ مَعْرِلتَهُُ  أوَه ِ   عِبَادَةِ اللَّه لُ مَعْرِلَلِ اللَّه مُهُ( توَْحِیدُتُ وَ أصَتتْ وَ    )آَله استتْ

هَادَةِ ایْعُ وُلِ أنَه كُله مَحْدُودٍ مَخْلوُقٌ« ) ا اویین مرتبه (22ص  ،ق1414طوستتتتی،  نِظَاُ  توَْحِیدِتِ نفَُْ  ایتهحْدِیدِ عَنْهُ، یِیتتتتَ
ت خدا اعت اد به توحید اوستت و نظا  توحید خداوند، نفی حد و حدود از ادت خداوند یتناخت اوستت و اصتل یتناخعب

 کنند که هر محدودی مخلوق است اینکه ع ول حک  می  اوست به دییل
 مخلوق و معلول است   ،هر محدودی  ا«أنَه كُله مَحْدُودٍ مَخْلوُقٌ ذدر اینآا نیز اما  )ع( در یک قاعدت کلی لرمود 
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 ذیری نفادپ. 2.2.4

های معلوییت نفادپذیری استت که م ابل این صتفت یعنی دوا  و ب ار در خداوند متعال وآود  یکی دیگر از نیتانه
ِ باق«  لرماید» می  بارت درایندارد  قرتن کری    (ا تنچه نزد یتتتتماستتتتت لانى 96)اینحل»  ذما عِنْدَكُْ  ینَْفدَُ وَ ما عِنْدَ اللَّه

ا تنچه نزد خداستتت باقى استتت  در قستتمت دو  این تیه تنها چیزی که نزد خداستتت را دارای ب ا دانستتته  مى یتتودا ام 
استت، بنابراین ب ا و دوا  اختصتاص به خداوند دارد و ماستوی   و معلولات دارای چنین خصوصیتی نیستندا بلکه  

 ست هر تنچه که مربوط به مخلوقات است، پایان پذیر و لنا پذیر ا
امیر ایمومنین )ع( در تفستتیر  ند متعال دانستتته یتتدت استتت   وااستتلامی نیز دوا  و ب ار مخصتتوص خدروایات  در  

ِ ایتهذِي لَا یفَْنَىلرمتایتد» ذحروو ابآتد می ِ ایتهذِي لَا یَزُولُ وَ دَوَاُ  اللَّه ا ایْمِیُ  لَمُلتْكُ اللَّه ا 318ص  ،  1376  بتابویته،)ابن  «أمَته
 ینم  نیخدا استت که از ب  تییتود و ابد یخداستت که متوقو نم  یپادیتاه   ،یو اما حرو ما (47ص   ،1403 همو،
 رود 

بْحَانَ ایهذِي لَا یفَْنَى مَا عِنْدَتُ ذ  »یتتتتدت استتتتتاما  صتتتتادق )ع(  ن ل  از  در کتاب کامل ایزیارات نیز این دعا    « ستتتتُ
 پذیرد ا پاک و منزت است خدایی که چیزی که نزد اوست، پایان نمی (214ص ، 1356قویویه،  )ابن

توان مصتتتتتادی  معلول را معین کرد، نفتادپتذیر و زوال هتای اببتاتی معلوییتت کته بتا تن میبنتابراین یکی از ملاک
 است 

 پذیری حرکت . 3.2.4

های ابباتی معلوییت استتتتت  بر این استتتتاس هر تن چه دارای حرکت بایتتتتد،  پذیری یکی دیگر از ملاکحرکت
 دانست توان به طور قطعی تن را معلول می

ذكُلُّ مَوْآُودٍ لِ  ایْخَلِْ  لَا یوُآَدُ لِ  خَایِِ هِ وَ كُلُّ مَا یمُْكِنُ لیِهِ یَمْتنَِعُ لِ  صَانِعِهِ   لرماید»می  بارت دراین )ع( یاما  عل
یتالتت ا هر صتتتتتفتی کته در خل  وآود دارد در ختای  تن  (67ص  ،  1363حرانی،  « )   لَا تآَْرِي عَلیَتْهِ ایْحَرَكتَلُ وَ  

 یود یود و هر چیزی که در خل  امکان دارد، در خای  تن ممتنع استا حرکت در خای  آاری نمینمی
ق اراله کردت استتتتا به این  ودر این روایت اما  )ع( ابتدا ملاکی کلی در مورد صتتتفات مختص به خای  و مخل

  رممکنیغصتتتتتورت کته هر صتتتتتفتی کته در مخل  وآود دارد یتا امکتان تح   داردا در مورد ختای  غیر موآود و 
توان هتای مخلوقتات ذکر لرمودت کته بتا این ملاک میاستتتتتت  ستتتتتپس امتا  )ع( حرکتت را بته عنوان یکی از ویژای

 مصادی  مخلوقات را معین کرد 
خداوند    از حرکت راستتکون و  ن به بیان مستتالل توحیدی پرداخته و در تن ای که در ترضتتا )ع( در خطبهاما   
كُونُ وَ ایْحَرَكَلُ ذ لرماید»مینفی   (ا و نستبت به خداوند ستکون و  23ص ،  ق1414طوستی،  « )وَ لَا یآَْرِي عَلیَْهِ ایستُّ

تن استتت که رابطه   ،ستتکون را از خداوند نفی لرمودت   ،ستتر  اینکه اما  )ع( در این روایت  یتتود حرکت آاری نمی
حرکت و ستکون، ملکه و عد  ملکه استت و چون حرکت در ذات خداوند رات ندارد، ذات خداوند متصتو به ستکون 

 یود ه  نمی

 ی ریپذه یتجز .4.2.4

 آواد )ع(  اما    پذیری استتتت تآزیه  روایات بدان ایتتتارت یتتتدت، درهای ابباتی معلوییت که یکی دیگر از ملاک 
لِ وَ ا  لرمتایتد»می  بتارت دراین ٍٍ أوَْ مُتوََههٍ  بتِایِْ لته ا (116ص  ،  1، اق1407کلینی،  یْكَبْرَةِ لَهُوَ مَخْلوُق« )ذوَ كتُلُّ مُتآََز ِ

 هر چیزی که قابل تآزیه باید و یا قابل تصور به کمی و زیادت یود، مخلوق است 
هایی دانستتتته استتتت که در مخلوقات وآود دارد و در خای   پذیری را یکی از ویژاینیز تآزیه )ع( یعل  اما   

انِعتِهِ لَا تآَْرِي عَلَ   تنهتا وآود نتدارد» یتْهِ ذكتُلُّ مَوْآُودٍ لِ  ایْخَلِْ  لَا یوُآتَدُ لِ  ختَایِ تِهِ وَ كتُلُّ متَا یمُْكِنُ لیِتهِ یَمْتنَِعُ لِ  صتتتتتَ
الایْحَرَكَلُ وَ لَا یمُْكِنُ لیِهِ ایتهآْزِللَُ   ق هستتتتت در وخلمکه در    یزیهر چ،  (67، ص 1363حرانی،  « )  وَ لَا الِات صِتتتتَ

)خای (  و اتصتال در تن تآزیه  محال استت و    خای شممکن استت در   )مخلوق(  که در تن  یزیو هر چ  ستتیخای ش ن
  ستیممکن ن

ای را برای ختداونتد نفی کردت استتتتتت و در م تابتل هر تآزیته« امکتان هر اونته  لَا یمُْكِنُ در این روایتت عبتارت ذ
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دهندت مخلوق بودن تن استا از این رو این تآزیه اع   پذیری در تن وآود دایته باید، نیانچیزی که امکان تآزیه
همچنین در ادامته روایتت   ایرد از تآزیته بتایفعتل و بتای وت، ختارآی و ع لی استتتتتت و همته انحتار تآزیته را در بر می

امکان اتصتال نیز از خداوند نفی یتدت استت و تن را مختص مخلوقات دانستته یتدتا چرا که تآزیه و اتصتال ملکه و  
بنابراین هر چیزی که    عد  ملکه هستتتند و درآایی که یتتانیت تآزیه نبایتتد، اتصتتاو به اتصتتال نیز نخواهد یتتد 

 تآزیه و اتصال در تن رات دایته باید، دال بر معلوییت تن است 

 بودن  یقابل ادراک حس . 5.2.4

چیزی که به وستیله حواس    هربر استاس روایات استلامی خداوند متعال قابلیت ادراک حستی نیستت، از این رو 
تُ   لرماید»می  بارت دراین صتتادق )ع(  اما    ادراک یتتود، مخلوق و معلول استتت  ذكُلُّ مَوْهُوٍ  بِایْحَوَاس ِ مُدْرَكٍ بِهِ تحَُدُّ

تن   لهیوستتبهحواس در وه  تید و  لهیوستتبههر چه   ا(84ص ،  1، اق1407کلینی،  « ) مَخْلوُقایْحَوَاسُّ وَ تمَُب لِهُُ لَهُوَ 
  وق استمخل  بیاورد،درك اردد و حواس انسانى براى تن حدى یناسد و ممابلى 

رٍ حَسهتْهُ ایْحَوَاسُّ  لَكُلُّ یَ ْ ذن ل یدت مضمون روایت قبلی را دارد»   صتادق )ع(  اما  در روایت دیگری نیز که از 
تْهُ ایْآَوَاسُّ أوَْ یَمَستَتْهُ الْْیَْدِي لَهُوَ مَخْلوُق ا هر چیزی که حواس تن را حس کند (60ص ،  1398بابویه،  ابن« )أوَْ آَسته

 های معلوییت است بنابراین بر اساس روایات محسوس بودن از نیان  ها تن را یمس کند، مخلوق است یا دست

 معروف بودن . 6.2.4

بر استاس روایات استلامی ذات خداوند متعال قابل یتناخت نیستتا چرا که هر چیزی که به یتناحت ع لی دربیاید  
رُتُ ایْعُ وُلُ وَ لَا تَ َعُ عَلیَتْهِ الْاوَْهتَاُ  لَكتُلُّ متَا قتَدهرَتُ عَ تْلٌ اوَْ عُرِوَ یتَهُ مِبتْلٌ لَهُوَ مَ ذمحتدود استتتتتت    بتابویته،  )ابن  حتْدُودٌ لَا تُ تَد ِ

 ( 79ص ،  1398
رَتِ ایْعُ وُلُ عَنْ كُنتْهِ مَعْرِلتَتِكَ خوانی » ذمیدعتار یمتان   کته در  چنتان ص مه  ایتدعوات،  طتاووس،  )ابن  «وَ انْحَستتتتتَ
 (ا ع ول از یناخت کنه تو درماندت هستند 116

« در روایات دیگر بر این مطلب تصتتریب یتتدت که هر چیزی که      قابل یتتناخت بایتتد، مخلوق و معلول استتت   ذاتا
نوُعلرمایدمی  بارت دراین )ع( یاما  عل هِ مَصتتْ ا هر  (186، خطبه  ق1414یتتریو ایرضتتی،  )«» ذكُلُّ مَعْرُووٍ بنِفَْستتِ

بابویه،  ابن)  ن ل یتدت استت نیز در روایتی میتابه )ع(اما  رضتا  چیزی که ذاتا قابل یتناخت بایتد، مخلوق استت  از 
یناخت بایکنه یک یی یا از طری  یناخت    ذیل این روایت معت د است که یمآلس علامه  (151، ص  1، ا1378

یتود که تآزیه پذیری در مورد خداوند محال استت و یا اینکه این یتناخت از طری  صتورت  اآزار تن حاصتل می
ب یتود که لازمه تن امکان تعدد الراد برای تن صتورت ع لی وآود داردا در حایی که تعدد و ترک  ع لی حاصتل می

 ( 233، ص 4، اق 1403)مآلسی،    نیز در ح  خداوند آایز نیست
 بنابراین معروو بودن ملاک ابباتی معلوییت است و تنچه که قابلیت یناخت بایکنه را دایته باید، معلول است 

 دنبومحل . 7.2.4

و حال و   خداوند متعال نه حال در چیزی استتت و نه محل چیزی قرار ارلته استتت  ،استتلامی  روایاتبر استتاس  
های معلول بودن دانستتته و  محل بودن را از نیتتان  )ع( یاما  عل  رودمحل بودن از صتتفات مخلوقات به یتتمار می

نوُع  »لرمودت استتتت فَاتُ مَصتتتْ طب  این روایت هر    (223ص ،  1، اق ب1413مفید،  « )ذأنَه كُله مَنْ حَلهتْهُ ایصتتت ِ
 چیزی که محل برای صفات و عوارض باید، مخلوق است 

 و زمان داشتن مکان  . 8.2.4

نین )ع( در  میکی دیگر از صتتفاتی که در روایات از خداوند متعال ستتلب یتتدت، مکان دایتتتن استتت  امیر ایمو
اَالٌ عَنْ مَكَانٍ وَ  ذآواب یتتخصتتی که پرستتید» خداوند متعال قبل خل  تستتمان و زمین در کآا بود، لرمودند»   أیَْنَ ستتُ

ُ وَ لَا مَكتَانَ  (ا ستتتتتوال کردن از مکتان برای ختداونتد آتایی نتداردا ختداونتد  90ص  ،  1، اق1407« )کلینی،  كتَانَ اللَّه
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 وآود دایت در حایی که مکانی نبود 
َ ستُبْحَانَهُ یَعوُدُ بَعْدَ لنََارِ ذلرماید» چنین می ق1414یتریو ایرضتی،  های امیر ایمومنین در یکی از خطبه وَ إِنه اللَّه

«  زَمتَان   رَ مَعتَهُ كَمتَا كتَانَ قبَتْلَ ابْتتِدَالِهتَا كتَذیَتِكَ یَكُونُ بَعتْدَ لنَتَالِهتَا بِلَا وَقتْتٍ وَ لَا مَكتَانٍ وَ لَا حِینٍ وَ لاَ ایتدُّنْیتَا وَحتْدَتُ لَا یتتتتتَ ْ 
و همانا خداى ستبحان، پس از نابود یتدن آهان، تنها و یگانه ماند و چیز ا  (186، خطبه ق1414یتریو ایرضتی،  )

دیگرى بتا او نخواهتد بود، همتان طور كته پیش از تلرینش تنهتا چنین بود، پس از لنتاى تنهتا نیز چنین خواهتد بود،  
 ی زمانوقت و مكان، و هنگا  و  بدون هی 
َ تبََارَكَ    یبن آعفر )ع( مکان و زمان را از خداوند متعال نف یاما  موستت  یگرید  تیدر روا کردت استتت» ذإِنه اللَّه

 وَ تعََایَى كَانَ یَْ  یَزَلْ بِلَا زَمَانٍ وَ لَا مَكَان«ا خداوند متعال هموارت وآود دایته بدون زمان و بدون مکان 
یتتخصتتی از ها برای مخلوقات استتت  در روایتی  بنابراین زمان و مکان برای خداوند وآود ندارد و این ویژای

ِ وَ تعََایَى ذ درمورد مکان دایتن خداوند متعال سوال کرد و اما  )ع( در پاسه به او لرمود»  باقر )ع( اما   سُبْحَانَ اللَّه
« لِْنَه ایْكتَالِنَ لِ  مَكتَانٍ مُحْتتاَاٌ إیَِى ایْمَكتَانِ وَ الِا  فتَاتِ ایْمُحتْدَثِ عَنْ ذیَِكَ إنِههُ یَوْ كَانَ لِ  مَكتَانٍ یَكتَانَ مُحتْدَبا لَا   حْتیِتَااُ مِنْ صتتتتتِ

، اار خداوند  است سخن نیبرتر از او  پاک و منزت است خداوند  ا (178ص  ، 1398بابویه،  ابندِیِ « )مِنْ صِفَاتِ ایْ َ 
از   یازمندیبه مکان خواهد بود و ن  ازمندیبایتد، ن یهر تنچه که در مکان  رایتا زدر مکان بایتد، پس او حادث است

ملاز  با احتیاا  بر استاس این روایت مکان دایتتن    )خدا(     یصتفات موآودات حادث استت نه از صتفات موآود قد
 است 

همچنین از محضتتر اما  صتتادق )ع( از معنای اول و تخر بودن خداوند متعال ستتوال یتتدت که تن حضتترت در  
فَلِ اآواب لرمودند»   بَ َهُ وَ الْْخِرُ لَا عَنْ نِهَایَلٍ كَمَا یعُْ َلُ مِنْ صتتتتِ لٍ قبَْلَهُ وَ لَا عَنْ بدَْرٍ ستتتتَ لُ لَا عَنْ أوَه «  یْمَخْلوُقیِن ذالْْوَه

اول یعنى تغازى كه پیش از او تغازى نبودت و نخستتتى بر او پییتتى نآستتته و  ا (116، ص 1، اق1407کلینی،  )
بر این استتاس اول و تخر در ح     چنانچه از این كلمه در وصتتو مخلوق له  یتتود  اتخرى استتت كه نهایت ندارد

   خدای متعال به معنای محدویت زمانی نیست و محدودیت زمانی مختص به مخلوقات است 
 باید از خصوصیات مخلوقات است و نیان دهندت معلوییت می و زمان بر اساس روایات مذکور مکان  بنابراین

 تبدل و  رییتغ . 9.2.4

در روایات استتلامی خداوند متعال از هر اونه تغییر و تحویی مبرا دانستتته یتتدت استتت  اما  علی )ع( در خطبه 
یتتتتریو ایرضتتتتی،  )«  وَ لَا یتَغَیَهرُ بحَِالٍ وَ لَا یتَبَدَهلُ لِ  الْْحَْوَالذلرماید» می ق1414یتتتتریو ایرضتتتتی،  توحیدی  
  به حایى تغییر نكند، و در احوال داراون نگرددخداوند متعال ا  (186، خطبه ق1414

ستوال کرد که تیا رضتا و ستخط در مورد خداوند نیز    رضتا )ع(  اما  در روایت دیگری ن ل یتدت که یتخصتی از 
ا حَالٌ نَعَْ  وَ یَكِنْ ییَْسَ ذیَِكَ عَلَى مَا یوُآَدُ مِنَ ایْمَخْلوُقیِنَ وَ ذیَِكَ أنَه ذ  وآود داردا اما  )ع( در آواب لرمودند» ضتتتَ ایر ِ

یَارِ   مِنْ حَالٍ إیَِى حَالٍ لِْنَه ایْمَخْلوُقَ أآَْوَوُ مُعْتمَِلٌ   تدَْخُلُ عَلیَْهِ لتَنَْ لُهُُ  یَارِ لیِهِ مَدْخَلٌ وَ خَایِ نَُا لَا مَدْخَلَ یِلْْیَتتْ مُرَكهبٌ یِلْْیَتتْ
خَطُهُ عِ َابهُُ مِنْ غَیْرِ یتتَ ْ  اتُ بوََابهُُ وَ ستتَ رٍ یتَدََاخَلهُُ لیَهَُی آُِهُ وَ ینَْ لُهُُ مِنْ  لیِهِ لِْنَههُ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ ایذهاتِ وَاحِدِيُّ ایْمَعْنَى لَرِضتتَ

 ( 110ص ،  1ا، ق1407کلینی،  « )حَالٍ إیَِى حَالٍ لِْنَه ذیَِكَ مِنْ صِفَلِ ایْمَخْلوُقیِنَ ایْعَاآِزِینَ ایْمُحْتاَآِینَ 
این تغییر و   اختصتتاص به مخلوقات دارد بر این استتاس تغییر و تحول در ذات خداوند رات ندارد و این صتتفات  

 تبدل ه  یامل تغییرات آسمانی و مادی می یود و ه  تغییر احوال معنوی و روحانی را در بر می ایرد 

 ملاک های معلولیت در فلسفه اسلامی و آیات و روایات  تحلیل و مقایسه. 5

 های ثبوتی معلولیتملاک .1.5

با توآه به مطایب مذکورا میخص ید که در للسفه اسلامی، غایب للاسفه میار ملاک معلوییت را امکان ذاتی  
  و پیروان حکمتت متعتاییته، ملاک معلوییتت ل ر و احتیتاا ذاتی و وآودی استتتتتت    ملاصتتتتتدراانتد  از نظر  دانستتتتتتته
 و حدوث  بودن، ل ر ریقال  به غعبارتند از»   اتیو روا  اتیت درهای ببوتی ذکر یدت  ملاک

های  یتود که بین این ملاکهای ببوتی در للستفه استلامی و تیات و روایتا این نتیآه حاصتل میبا م ایسته ملاک
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 وآوت ایتراک و اختلالی وآود دارد»
بودنی که در تیات و با ملاک ل ر و قال  به غیر    ملاصتتتدرا مطرح کردت که  ملاک ل ر ذاتی  ایتتتتراک»   وآه -1

استتا    روایات مطرح یتدت، توال  و همخوانی دارد  اارچه در تیات و روایت ستخنی از ل ر وآودی به میان نیامدت 
اما اار قدر متی ین دیداات یتیه ایتراق و ملاصتدرا را احتیاا و ل ر ذاتی بگیری ا چنین چیزی با ل ر و قال  به غیر 

 بودن در تیات و روایات سازااری دارد 
اندا در حایی که در تیات و روایات به وآه اختلاو» للاستتتفه میتتتار ملاک نیازمندی را امکان ذاتی دانستتتته -2

به ملاک حدوث ایتارت یتدت   هاتنچنین ملاکی ایتارت نیتدت استت  همچنین روایات متعددی از المه )ع( وارد یتدت در  
اندا در حایی که هر سه مکتب )میار، ایراق و حکمت متعاییه( است و خداوند را قدی  و مخلوقات را حادث دانسته

 اند  بنابراین در ملاک حدوث بین روایات و دیداات للاسفه مسلمان تعارض وآود دارد ملاک حدوث را نپذیرلته
 فلاسفه  دگاهیبا د  اتیتعارض ملاک حدوث در روا یبررس

، 1374داماد،   ریم)  یحدوث دهر  ،یذات  حدوث ی،حدوث زمان  استت» یاقستام  یحدوث دارادر للستفه استلامی 
حدوث   نیمیتتتال(  طب  این ت ستتتی  بندی حدوث ذاتی و حدوث دهری یتتتامل همه مخلوقات می یتتتود اما 225 ص
با و متكلمین در حایی که  (218، ص 1 ا، ق1404  ،یطوستتای)  دانندنمی زیآا  عتیاصتتل عای  طب  برایرا  یزمان
 ( 200، ص 1386  ،یلاضل تون)  عای  قالل یدت اندبه حدوث زمانى   متون دینیبه ظواهر  توآه

 رات حل های تعارض»
در آوهر و اعراضتتتتتش  ، عتای  طبیعتت  بر استتتتتاس مبتانی حکمتت متعتاییته و نظریته حرکتت آوهری  رات حتل اول»

متحرک استتتت و وآودی ستتتیال و هویتی متآدد دارد و در هر تنی از قوت به ستتتوی لعلیت در حرکت استتتت  این  
ع ل برای این اتصتال ستیال   این صتورت کهبه ترستی  امتدادی کمی و زمان عامی می یتود  حرکت آوهری منیتار 

کل عای  طبیعت در هر تنی نه در حد قبل استتتتت و نه در آوهری حدودی را در نظر می ایرد و حک  می کند که  
، پس عای  طبیعت حادث زمانی  استتتخودش در تن قبلی  در تن لعلی مستتبوق به عد   عای  طبیعت  حد بعدا بنابراین  

 ( 324، ص ق1416  ،ییطباطبا)  است
میتتتکل    زین عای    یحرکت آوهرحدوث زمانی بر استتتاس   رشیپذن د و بررستتتی»  به نظر می رستتتد که حتی با  

وَاتُ مَخْلوُقٌ  تعابیری همچون اتیروادر  چرا که    یتتودمیبا نظر للاستتفه حل ن  اتیتعارض روا ذوَ هُوَ ایْ دَِیُ  وَ مَا ستتِ
همه مخلوقات   به کار رلته که دلایت بر تن دارد که  ذوَ الِاحْتیَِااُ مِنْ صِفَاتِ ایْمُحْدَثِ لَا مِنْ صِفَاتِ ایْ دَِیِ «  ،مُحْدَثٌ«

که طب   یدر حای  استت    یقدتنها موآود و خداوند    هستتندحادث    عای  مآردات، و  عتیدر همه عوای  اع  از عای  طب
یه حرکت آوهری و مبانی حکمت صتتتتدرایی، حرکت آوهری اختصتتتتاص به عای  طبیعت دارد و موآودات  نظر

 مبایی و ع لی را یامل نمی یود بنابراین این موآودات در عین اینکه مخلوق هستند اما حادث زمانی نیستند 
دییل ع لی و ظاهر روایات تعارض وآود دارد  همان طور که  رات حل دو » به نظر می رسد که در این مسلله بین  

ا پس دییل ع لی به علت بایتتد  یازمندیملاک ن  زمانی نمی تواندحدوث  قواعد ع لی و منط ی،  بر استتاس    اذیتتت،
در آایی که دییل ع لی  در عل  اصتول بحث یتدت استت که   می کندقطعی حک  به باطل بودن ملاک حدوث زمانی  

با دییل ن لی ظنی تعارض دایتتته بایتتد، ت د  با دییل ع لی استتت و اار دییل ن لی از نظر ستتندی قابل رد نبایتتد باید  
ایستتتند    یظن و تحاد    (   در محل بحث، روایات مربوط به حدوث،57، ص1، ا ق1419تاویل یتتتود )انصتتتاری،  

  ستتت یبه علت ن  یازمندیملاک ن  انیبه طور صتتراحت در م ا  ب  اتیوار  رایز  ااستتت یظن  زینتنها دلایت    و  هستتتند
وآود استت و    تیفیک  ت،کرد  انیکه ملاصتدرا ب همان طور  مخلوقات استت و حدوث  اتیخصتوصت  انیبلکه در م ا  ب

بنتابراین حتدوث زمتانی را نمی توان بته عنوان ملاکی ببوتی برای    بتایتتتتتد   تیتو مخلوق  تیتد ملاز  معلویتوانتمی
 معلوییت در نظر ارلت 

 های اثباتی معلولیتملاک . 2.5

های ابباتی معلوییت در تیات و روایات و للستتفه استتلامی توال  و ستتازااری وآود دارد  در للستتفه  بین ملاک
های همچون محدودیت مکانی، زمانی و تبار، حرکت پذیری، تغییر پذیری، ماهیت دایتتتتتن برای  استتتتلامی ملاک
استت  که سته ملاک اول در روایات ذکر یتدتا ماهیت دایتتن نیز به همان ملاک معروو بودن   معلوییت بیان یتدت 

یابد که آنس و لصتتل و  ارددا چرا که همان طور که ذکر یتتدا یتتناخت ماهوی یک چیزی زمانی تح   میبر می
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ذاتیات یک یتی را بیتناسی  و چنین یناختی در مورد خداوند متعال امکان پذیر نیستا اما در مورد مخلوقات چنین  
 باید یناختی محال نمی

نفادپذیری، محل بودن، تآزیه پذیری، مکان و زمان دایتتتتتن وآود   همچون  اار چه در روایات عناوین دیگری
ها بر استتتاس مبانی توان به صتتتفات دیگر برارداند و همه این ملاکداردا اما از منظر للستتتفی این صتتتفات را می

 للسفه اسلامی قابل پذیرش و اببات است 

 نتیجه گیری 

 های معلوییت در للستتفه استتلامی و تیات و روایات به دو دستتته ببوتی و ابباتی قابل ت ستتی  استتت  ملاکملاک
اردد  نفس الامری استتتت که معلوییت معلول و ملاک نیازمندی معلول به علت بدان بر می ببوتی به معنای ویژای

توان به وسیله تن مصادی  معلول را معین کرد  در للسفه اسلامی سه هایی است که میملاک ابباتی ویژای و نیان
یت وآود داردا از نظر میالین امکان ذاتی و طب  دیداات ملاصدرا ل ر وآودی دیداات در مورد ملاک ببوتی معلوی
عبارتند از» محدودیت،  های ابباتی که در للستتفه استتلامی قابل استتتخراا استتت،  ملاک ببوتی معلوییت استتت  ملاک
پتذیری، ترکتب از اآزار، متاهیتت دایتتتتتتن  در تیتات و روایتات نیز  پتذیری، تغییرمکتانی، زمتانی و تبتار، حرکتت

هتای ببوتی برای معلوییتت ذکر یتتتتتدت کته عبتارتنتد از» قتال  بودن بر غیر، ل ر و احتیتاا و حتدوث  همچنین در ملاک
پتذیری، محستتتتتوس   هیتتآزپتذیری،  هتای اببتاتی متعتددی همچون محتدودیتت، نفتادپتذیری، حرکتتتیتات و روایتات ملاک

 بودن، معروو بودن، محل بودن، مکان و زمان دایتن، تغییر و تحول ذکر یدت است 
های ببوتی ذکر یتدت در للستفه استلامی و تیات و روایات این نتیآه حاصتل یتد که ل ر و با تحلیل و م ایسته ملاک

احتیاا ذاتی وآه میتترک بین دیداات ملاصتدرا و تیات و روایات استتا اما دیداات میتالین به عنوان امکان ذاتی در 
مورد انکار للاستتفه   تیات و روایات ذکر نیتتدت استتت  همچنین در ملاک حدوث که در تیات و روایات ذکر یتتدت،

های ابباتی  استا از این رو در اینآا تعارض وآود دارد که دو رات حل برای این تعارض ذکر ید  در مورد ملاک
 نیز بین دیداات للاسفه و تیات و روایات توال  و سازااری وآود دارد 
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 منابع 

   ق » نیر ایبلاغه هاتی(  امیارات و ایتنب1375ابن عبد   )  نیحس  نا،یابن س
 من کتاب اییفار  ق » مكتب الاعلا  الاسلام ، مركز اینیر   اتیق(  امیه1418ابن عبد   )  نیحس  نا،یس  ابن
 ایطبیعیات  ق » مرعیى نآفى   -ق(  اییفار1404ابن عبد   )  نیحس  نا،یس  ابن
 (  اینآاة من ایغرق ل  بحر ایضلالات  تهران» انتیارات دانیگات تهران 1379ابن عبد   )  نیحس  نا،یس  ابن
 (  كامل ایزیارات  دار ایمرتضویل» نآو ایرو 1356آعفر بن محمد  )  ه،یقویو  ابن
 » تهران ی(  الْمای   کتابچ1376محمد بن على  )  ه،یبابو  ابن
 ق » ق   هیحوزت علم  نیق(  ایتوحید  آامعه مدرس1398محمد بن على  )  ه،یبابو  ابن
 » تهران هیق(  عیون أخبار ایرضا علیه ایسلا   اسلام1378محمد بن على  )  ه،یبابو  ابن
 ق(  معان  الْخبار  ق » ایمكتبل الاسلامیل 1403محمد بن على  )  ه،یبابو  ابن

 ق(  لرالد الْصول  ق » مآمع ایفكر امسلام  1419  )یمرتض  ،یانصار
 (  ق » انتیارات اسرا هیمختو  )یرح حکمت متعای   ی(  رح1386عبد   )  ،یتمل  یآواد
 (  تحو ایع ول  ق » ماسسل اینیر الاسلام  1363حسن بن على  )  ،یحران

 حسن زادت(  تهران» نیر ناب    اتی(  یرح ایمنظومل )تعل1369  )یبن مهد یهاد  ،یسبزوار
 ق(  نه  ایبلاغل )یلصبح  صایب(  ق » ماسسل دار ایهآرة 1414  )نیایرض ، محمد بن حس  وییر

(  رستالل اییتآرة الایهیل لى علو  ایح ای  ایربانیل  تهران» موستسته حكمت و 1383  )نییتمس اید  ،یاییتهرزور
 للسفه ایران 
 (  اصول للسفه رلاییس   ق » موسسه بوستان کتاب 1387  )نیمحمد حس  ،ییطباطبا
(  ترآمه تفسیر ایمیزان  ق » دلتر انتیارات اسلام  )وابسته به آامعه مدرسین  1374  )نیمحمد حس  ،ییطباطبا

 حوزت علمیه ق ( 
 ایحکمل  ق » ماسسل اینیر امسلام   لیق(  نها1416  )نیمحمد حس  ،ییطباطبا
  ق(  امحتآاا على أهل ایلآاا  میهد» نیر مرتضى1403احمد بن على  )  ،یطبرس
 ق(  الْمای   ق » دار ایب الل 1414محمد بن ایحسن  )  ،یطوس
حضتترت تیت     یامیتتارات  ق » کتابخانه عموم یق(  یتترح1404محمد بن محمد  )  نیاید  رینصتت ،یطوستت
  ینآف یمرعی یایعظم

 (  لصوص ایحكمل  تهران» انآمن تبار و مفاخر لرهنگى 1381ابونصر  )  ،یایفاراب
  ی  ق » مطبوعات دینیو للسف ی(  مآموعه رسالل عرلان1386  )نیمحمد حس  ،یتون لاضل
 (  روضل ایواعظین و بصیرة ایمتعظین  ق » اییریو ایرض  1375محمد بن احمد  )  ،ییابورین لتال
 
  لیق(  ایكال   تهران» دار ایکتب امسلام1407  )ع وبیمحمد بن   ،ینیکل

 ق(  تفسیر ایصال   تهران» مكتبل ایصدر 1415  )ضیل  ،یکایان
 ق(  بحار الْنوار  بیروت» دار إحیار ایتراث ایعرب  1403محمد باقر بن محمد ت ى  )  مآلسى،
  ریرکبی(  تموزش للسفه  ق » انتیارات ام1383  )یمحمد ت   ،یزدی  مصباح
 (  مآموعه تبار استاد یهید مطهرى  ق » صدرا 1377  )یمرتض ،یمطهر
 (  اصول للسفه و روش رلاییس   تهران» صدرا 1364  )یمرتض ،یمطهر
 ایسلا    ه  یعل  تیق(  امریاد ل  معرلل حآ    على ایعباد  ق » ماسسل تل ایب1413محمد بن محمد  )  د،یمف
  یق(  الْمای   ق » دلتر انتیارات اسلام1413محمد بن محمد  )  د،یمف

 ت ش(  ایمبدا و ایمعاد  تهران» انآمن حكمت و للسفه ایران 1354  )ملاصدرا
 ت ق(  مآموعل ایرسالل ایتسعه  ق » مكتبه ایمصطفوي 1302  )ملاصدرا

ت ش(  مفتاتیب ایغیتب  تهران» وزارت لرهنت  و تموزش عتایى، انآمن استتتتتلامى حكمتت و 1363  )ملاصتتتتتدرا
 للسفه ایران، موسسه مطایعات و تح ی ات لرهنگى 

 (  ایحكمل ایمتعاییل لى الْسفار ایع لیل الْربعل  بیروت» دار إحیار ایتراث ایعرب  1981  )ملاصدرا
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 ق(  اییواهد ایربوبیل لى ایمناه  ایسلوكیل )م دمه عربى(  بیروت» ماسسل ایتاریه ایعرب  1417  )ملاصدرا
 (  مصنفات میر داماد  تهران» انتیارات انآمن تبار و مفاخر لرهنگى 1381داماد  ) ریم

 مقالات
,  یللس استتتلام یها  تموزت ردامادیم  ۀ عیدر مابعدایطب  ت«یذماه  ی(  معنایتتتناستتت1398  )  دمحمدی, ستتتانیمنال
14(24 ,)129-150  
 


